
 
 
 

 نقدِ نقد
 چند نکته دربارۀ مقالۀ

 »اندر مصائب ترجمه از زبان میانجی«
 جوعلی صلح       

قلم خانم مهناز صدری دربارۀ نقدی خواندم به، ۱۴۰۰، پاییز مترجمنامۀ فصل ۷۵در شمارۀ 
 و، دشمنانهای کوتاه چخوف با عنوان ای از داستاناز مجموعهترجمۀ سیمین دانشور 

ترین یکی از مهم ترجمۀ احمد گلشیری.های کوتاه چخوف، بهترین داستان همچنین
خواننده بداند اثر در چه ، این است که خصوص اثر ادبیهاطلاعات دربارۀ نقد هر اثر، ب
را باید با درنظرداشتن زمان، مکان و به  نوشته اندمواره گفتهتاریخی منتشر شده است. ه

به تاریخ اثر اتفاقاً صدری در این مورد  فرهنگی خودش داوری کرد.عیاصطلاح بافت اجتما
کند و سپس می ترجوانرا  سال ترجمۀ دانشور ۳۲صدری  اشاره کرده است منتها نادرست.

گوید صدری می ید.نمارنظرگرفتن این نکته درست نمیکند که با دبه ایرادی اشاره می
صدری نقدش را بر اساس  ترجمه کرده است. »لباس شب«را به اشتباه  »فراک«دانشور 

منتشر شده است.  ۱۳۲۹که ترجمۀ دانشور در ) نوشته است درحالی۱۳۶۱چاپ ششم کتاب (
ی و لباس شب جایگزین مناسبی برا هبه نظر من واژۀ فراک در آن تاریخ چندان جاافتاده نبود

، مردم به رایج شود »بیکینی«ها قبل از اینکه واژۀ (به یاد داشته باشیم مدت آن بوده است.
که در نوشتن  کنممجدداً یادآوری می«نویسد، صدری می گفتند.)می »مایو دو تیکه«آن 

های در سالاین کتاب شاید  ام.ه کرده، استفاد۱۳۶۱این مقاله از چاپ ششم این کتاب، چاپ 
جا در نوشتۀ صدری هیچ شگفت اینکه »تجدید چاپ شده باشد. هم بارها و بارها پس از آن

گاهی از آن کند) اشاره نمی۱۳۲۹خود به تاریخ اولین چاپ ترجمۀ دانشور ( ، تاریخی که آ
 احتمالاً ند. اینکه این ترجمه کمی را تقویت از جانب دانشور »لباس شب« انتخاب درستیِ 

است ربطی به موضوع ندارد، مهم اشاره به  »بارها و بارها تجدید چاپ شده ۱۳۶۱پس از «
کیدها از من است) آن استهای قبل از سال ضمناً قابل تأمل است منتقد که از دانشور  .(تأ
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برده خود در کار میرا به »فراک«واژۀ نسبتا ناآشنای سال پیش)  هفتاد( ۱۳۲۹انتظار دارد در 
فراک «دهد: گیرد، توضیح میبخش دیگر مقاله، آنجا که به گلشیری نیز همین ایراد را می

شود از خانم صدری می »پوشند.است که آقایان در مراسم رسمی میکی کت و شلوار مش
ندۀ شوند آن را برای خوانپرسید اگر هفتاد سال قبل این کلمه رایج بوده چرا ایشان مجبور می

 امروزی هم توضیح دهند!
تناسب بود که فلان یقنعلی داماد همان قدر نکره و بی«دانشور در ترجمۀ خود آورده 

به خوانندۀ چخوف صدری است.  »دیموف«نام شخصیتی به »داماد«منظور از  »بقال.
های داستانش نظر و احساس خود را معمولاً چخوف در معرفی شخصیت«د، دهمیتوضیح 

کند. او تنها به توصیف صادقانۀ واقعیت وجودی آنها در قالب حادثه و مستقیماً ابراز نمی
گیری را به عهدۀ خواننده گیری و جهتپردازد و نتیجهمیگیرد اتفاقی که داستان را دربر می

از  از قلم چخوف ، هرچند ‘نکره’بقال یا صفت  ‘یقنعلی’کاربردن اسم به روگذارد. ازاینمی
اسم دیموف «: ترجمۀ درست از نظر ایشان این است »بل پذیرش نیست.نگاه دیگران، قا
آورم دانم، اما مثالی میمن زبان روسی نمی »نداشت.رُف یا تاراسف تفاوتی برای آنها با سیدُ 

فارسی نویسنده  . فرض کنیم در جایی از داستانی بهتا نادرستی این موضوع را نشان دهم
هایش بگوید فلان بحث یا سخن را به هر دو صورت شخصیتاز خواهد از زبان یکی می
ن است که بگوییم های رایج این بیان آ. یکی از شکلچون فرقی با هم ندارند توان گفتمی

خواهیم این داستان را به انگلیسی میحال فرض کنیم  »چه حسن کچل چه کچل حسن.«
یا روسی یا هر زبان دیگری ترجمه کنیم. کدام انگلیسی یا روس، چنانچه این تعبیر عیناً به 

 وقتی روزها نتر: ایای نزدیکنمونهتواند معنای اشاری آن را بفهمد. زبانش ترجمه شود، می
 است »جواد«فلانی خیلی  گویندت میمانده اسل و عقبند بگویند فلانی خیلی امّ خواهمی

نام موجود این  تقریبی هویتِ ن مقصد نامی با اگر در زبا .جوادها)با عرض معذرت از همۀ آقا(
در غیر این صورت راهی نداریم جز اینکه از راهبردی  ،استفاده کردتوان از آن میباشد 

در برابر سیدُرُف  »بقال یقنعلی«با استفاده از  همان کاری که دانشور توصیفی بهره بگیریم،
البته به گمان من صدری با شتاب این مقاله را نوشته است چون بلافاصله بعد از  .کرده است

د زنیم ای دیموف، سیدُرُف و تاراسف) حرف عجیبیهام(آوردن ن پیشنهاد ترجمۀ درست
ها و اسامی خاص ضمناً واردکردن واژه«نویسد، در تناقض است. می که دقیقاً با این پیشنهاد

 زنکردن یکی ا، رعایتکندای را منتقل میدۀ فرهنگی دیگری بار معنایی ویژهکه در محدو 
 »شود.ای خوب محسوب میصول مهم ترجمها
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مراتب پزشکی مقام درخور توجهی در سلسله«در ترجمۀ خود آورده است،  گلشیری
مراتب در سلسله«گوید باید چنین باشد: داند و میصدری آن را درست نمی »نداشت.

در  »رتبۀ نهم«احتمالاً به دانشور هم گرفته شده است.  این ایراد عیناً  »پزشکی رتبۀ نهم بود.
ین ا اما ،فهمندها منظور از آن را میدارد و روس  مشخصیزبان روسی معنای اصطلاحیِ 

دهد که مقام و نشان نمی ها معنی خاصی نداردزبانها و فارسیزبانشماره برای انگلیسی
معنای  رو، دانشور و گلشیریاره است. ازاینفقط یک شم طرف بالا یا پایین است بلکه

اگر در داستانی به زبان  نه معنای صوری آن را. مثلاً اند مفهومی آن را به خواننده عرضه کرده
احمد را دیدم که روی نیمکت نشسته و بدجوری «یا  »اوضاع سه شد.«فارسی آمده باشد 

جنگ هفتاد و دو ملت «گوید یا اینکه بخواهیم شعر حافظ را که می »وبش بود.تو شیش
 کار بریم؟ را به زبانی دیگر ترجمه کنیم، آیا باید این اعداد را عیناً به »همه را عذر بنه

کار رفته چیزی هایی که این کلمات در آنها بهبه کلمات منفرد بدون آوردن جمله اشاره
 »قفسه«به  »کمد لباس« ،»جعبه«به  »سبد«، »چاق«به  »قوی«کند. اینکه را ثابت نمی

 های مورد نظر درست نیست.ن آنها در جملهترجمه شده، بدون نشاند
کید می کند که ترجمه از زبان میانجی درست نیست. حرف کاملاً درست و صدری تأ

کنند هایی را نقد خواهند چنین ترجمهاست کسانی که می بهتر اما البته واضحی است.
خودشان تا حدی زبان میانجی را بدانند تا با آوردن کلمات زبان میانجی نشان دهند خطا از 
 مترجم اول (در این مورد مترجم انگلیسی از روسی) بوده یا از مترجم دوم (در اینجا دانشور

کم دستحتی اگر منتقد با زبان میانجی آشنایی ندارد، شرط احتیاط آن است  ).یا گلشیری
جز یک مورد،  صدرینسبت دهد.  (اینجا مترجم انگلیسی) اشتباهات را به مترجم میانجی

گذارد و در هیچ مورد به معادل انگلیسی حساب دانشور میبقیۀ ایرادها را به هم با احتمال،آن
 بتواند داوری کند که کوتاهی از کدام یک از مترجمانکند تا خواننده آن ایرادها اشاره نمی

شد و به شد قطار سوار میوقتی کارش در اینجا تمام می«نویسد، دانشور می مثلاً  است.
گرفتن این نکته با درنظر «نویسد، دنبال این جمله میصدری به» رفت.خانۀ دومی میمریض

ن مقطع و مکان، وضعیت اجتماعی و ... آزمان  وند هر داستان اطلاعاتی هم دربارۀکه در ر 
تر دقت شود. ها هستند بیشگر این نکتهبیان هایی کهشود، لازم است در ترجمۀ واژهداده می

ل این کلمه معاد کهدرحالی »شد.ترجمه می ‘واگن اسبی’باید به  ‘قطار’در ترجمۀ بالا واژۀ 
 .نه واگن اسبی است »برقی قطار«یا  »تراموا«همان است که  tram  اثردر ترجمۀ انگلیسیِ 

 کم مترجم فارسی را مقصر نخواهد دانست.گونه موارد خواننده دستبنابراین، در این



//////  /هفتادوششم ةشمارویکم/ سال سیفصلنامه مترجم 

یکی بازیگر ماهر و باهوش و شریفی بود. دیگری مرد ظریفی بود «دانشور نوشته است،
در متن اصلی فقط از یک نفر صحبت «، گیردصدری ایراد می »...و سوم استاد فن خطابه 

 ا مختص آن یک نفر است و نه سه شخصیت مختلف. ضمناً هشود و در واقع این صفتمی
، معلوم نیست. آیا اشاره به وضعیت فیزیکی و ظاهری مرد دارد ‘مرد ظریف’مراد مترجم از 

سه نفرند.  اینها مشخصاً گردد، تاآنجاکه به ترجمۀ انگلیسی اثر برمی »یا رفتار بانزاکت او؟
اند اشاره ر و بر اولگا ایوانوونا را گرفتهدارد به دوستان و آشنایانی که دو  چخوف در اینجا

توان نتیجه گرفت این میکند. بنابر این موضوع را تأیید میمشخصاً کند. فضای داستان نیز می
 elegant ، در متن انگلیسی،هم »ظریف«مراد از  .باید چنین باشدکه در متن روسی نیز 

 .که معادل درستی است است
شناسد هایی که میگفت از تمام زنکنده میاو واضح و پوست«دانشور نوشته است، 

کنده تعبیر واضح و پوست«نویسد، صدری می »اولگا برای هماهنگی با ساز او ماهرتر است.
ند و جنبۀ اتمام حجت کشود که مخاطب در پذیرش مقاومت میکار برده میوقتی به لاً معمو 

است، که معنای  openlyدر ترجمۀ انگلیسی  »تر بود.شاید مناسب ‘خالصانه’دارد. واژۀ 
یک «نویسد، . دانشور میتر استنزدیک »کندهواضح و پوست«و به  ندارد »خالصانه«

ها و نمایشنامهه، های کوتاخاطر داستانادیب هم جزء آنها بود که هرچند جوان بود، ولی به
به متن ترجمه  ‘هایشطرح’در جملۀ بالا واژۀ «، نویسدصدری می» هایش مشهور بود.طرح

طرح « منظور نویسنده اینجا »دهد.نمی ‘رحط’ اضافه شده است. ضمن آنکه نویسنده
 معنای کلی.به »دادنطرح«است نه  »داستانی

احساساتی و آزاد و تصادفاً فاسد که هرچند ظریف در این اجتماع «دانشور نوشته است، 
به  ‘هنری’،  ‘اجتماع’به  ‘جمع’در جملۀ بالا «نویسد، صدری می »...شناس بود و حق

 »اجتماع«ای هواژه »ترجمه شده است. ‘تصادفاً فاسد’به  ‘روردۀ سرنوشتنازپ’و  ‘احساساتی’
ترجمۀ نادرستی است. ایراد  »فاً فاسدتصاد«آسیب چندانی به ترجمه نزده، اما  »احساساتی«و 

مفهوم روشنی ندارد. در ترجمۀ  »نازپروردۀ سرنوشت« صدری بجاست اما پیشنهادش نه.
  برای آن بد نباشد. »بارآمدهلوس و نُنُر« ، که شایداست spoiled by fortuneانگلیسی 

های روشن را که رنگوروغن با در اتاق ناهارخوری تابلوهای رنگ«دانشور نوشته است،
در ترجمۀ بالا تصویری «نویسد، صدری می »دارند آویزان کرد.ها دوست میفقط دهاتی

وجه ربطی به توصیف چخوف از آن هیچکند بهکه مترجم از اتاق ناهارخوری توصیف می
شده را های گراور اتاق ناهارخوری نقاشی ترجمۀ درست آن این است: به دیوارهای اتاق ندارد.
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کرد که خطا از دانشور نیست، یح میحتی اگر نظر صدری درست باشد، باید تصر  »چسباند.
 آمده که با ترجمۀ دانشور منطبق است. peasant woodcutچون در ترجمۀ انگلیسی عبارت 

نظر فایده و حتی نالایق بهبیدر چنین اجتماعی داماد جایی نداشت. «نویسد، دانشور می
در «نویسد، صدری می »هایش هم پهن بود.رسید. هرچند قد خیلی بلندی داشت و شانهمی

های پهنی داشته باشد الزاماً رسد که اگر کسی قد خیلی بلند و شانهنظر میترجمۀ بالا چنین به
، ‘فایدهبی’به  ‘زیادی’ ،‘عاجتما’به  ‘جمع’های واژه نکهپرفایده و لایق است. ضمن آانسانی 

ترجمه شده است. بنابراین، آقای داماد که همان دیموف باشد، از نظر  ‘نالایق’به  ‘کوچک’و 
رسید، اگرچه قدی بلند نظر میزیادی و کوچک به غریبه،’جمع  در آن نویسنده و نه مترجم،

که در ترجمۀ  »های پهنقد بلند و شانه« شود همانمشاهده می» ‘هایی پهن داشت.و شانه
 دارد در ترجمۀ صدری ایراد ندارد! دانشور ایراد

دهد و ریابوسکی پس ریابوسکی نشان می هایش را بهز داستان، اولگا نقاشیدر جایی ا
ۀ بالا جمل«نویسد، صدری می »توانم آن را بپسندم.می«گوید، از عرضۀ نظراتش به اولگا می

کم جملۀ معناست؛ دستای مستقل هم با زبان فارسی سازگاری ندارد و بیعنوان جملهبه
نماید. ترجمۀ درست جمله ای تواناست بعید میشیوایی نیست و از مترجمی که خود نویسنده

البته جملۀ  دانشور ترجمه کرده استکه  ایجمله» ‘آفرین.’و یا  ‘کنمتحسینت می’این است: 
از لحاظ ش بالاست، اما، در مقایسه با پیشنهاد صدری، ابرداریو غلظت گرتهنیست خوبی 

ز تابلوهای اولگا خوشش توضیح اینکه ریابوسکی ا تر است.معنایی به جملۀ اصلی نزدیک
خواهد اولگا را برنجاند به او گیرد، اما ازآنجاکه نمیمی های گوناگونی از آنهاایراد آید ونمی

یا  »کنمتحسینت می«ترجمه کرد نه  »بد نیست«شود آن را در حد گوید که میچیزی می
 هم معادل انگلیسی آن: کند. اینگونه که صدری پیشنهاد میآن »آفرین«

… but on the whole it is not bad, I like it. 
ایراد است یا اینکه توصیۀ صدری به منظورم از این نوشته آن نیست که ترجمۀ دانشور بی

خواهم به شیوۀ نادرستی که زبان میانجی نابجاست، بلکه می از ترجمه از زبان اصلی و نه
این نیست که  فقط قد ترجمه. نجمه در کشور ما غالب است اشاره کنممتأسفانه بر نقد تر 

ر ترجمه کرده است. در نقد دانشو  »قفسه«را  »کمد«یا  »سبد«را  »جعبه«بگوییم دانشور 
ع را وارد صحنۀ طب طنزپرداز و نازکچخوفِ پیش هفتاد سال  وتر این است که بگوییم امهم

 یبخشسخن دیگر، بهرهبه بخش بسیاری از نویسندگان ما شد.که الهام ، کاریادبی ایران کرد
  اهمیت در سایه قرار داد.کردن چند اشتباه کماصلی مترجمان را نباید با برجسته


